
۱۰

ت
یا
دب
وا
گ
هن
فر

یکرنگ شدن با درخت، همنوا شدن با جاده

طیبه سادات ثابت، شاعر که نخستین 

سخنران این مراسم بود، ضمن اشاره 

بـه ایـن مطلـب کـه سـپاهی یونسـی 

یکی از افـراد تأثیرگذار دهه هفتاد در 

جریـان شـکل گیری و رشـد درخـور 

توجه شـعر کودک و نوجوان در مشهد 

بوده اسـت، گفت: کتـاب «دوچرخـه فکر می کنـد به ما 

دوتا» اثری ارزشـمند برای نوجوانان علاقه مند به شـعر 

اسـت و به لحـاظ درونمایه به موضوع هایـی می پردازد 

کـه برای این قشر جذاب اسـت. فلسـفه رفتن، حرکت،

پویایـی، قدرشناسـی و غنیمـت شـمردن داشـته ها را 

در مضامیـن و تصویر سـازی های لطیـف تـک بـه تـک 

شـعرهای این مجموعه می توان دنبال کرد.

 آنچـه ایـن مجموعـه را خواندنی تـر می کنـد، نگاه زلال 

شـاعر اسـت کـه در دوسـتی، شـادی، یکرنگ شـدن با 

کـوه و درخـت و پرنـده و همنوا شـدن با جـاده، تخیل را 

به پـرواز در می آورد.

قله های این مجموعه شعر خیلی زیاد است

«یک شـاعر موفق باید عاشـق باشد.»

دکتر جواد محقق نیشابوری، سخنانش 

را بـا ایـن جملـه آغاز کـرد و ادامـه داد:

آقـای سـپاهی یونسـی یـک عاشـق 

واقعی اسـت. سراسر این کتاب عشق 

اسـت؛ عشـق بـه انسـان، هسـتی،

طبیعـت، کـوه. چیزهایی کـه با آن هـا زندگـی می کند.

شعر و زندگی اش یکی است و این یکی از مشخصه های 

این شاعر است.

محقق نیشـابوری سـپس شـعری خواند کـه معتقد بود 

یکـی از بهترین شـعرهای این مجموعه اسـت:

در دلم رفتنی جوانه زده است / کوله ام را دوباره می بندم 

/ کوه یعنی دوباره می رویم / کوه یعنی دوباره می خندم 

/ بـاز از لابـه لای ماشـین ها / بـاز از کوچه هـای خسـته و 

تنـگ / می پـرم چون عقاب کوهسـتان / می روم سـمت 

قله هـای قشـنگ / تکیـه دادن بـه صخـره ای سـنگین / 

خلوتی شـاعرانه و سرشار / چای خوردن کنار بوی علف 

/ لحظاتـی قشـنگ و بی تکـرار / دوسـت دارم هنوز دنیا 

را / چـون کـه صحـرا و کـوه هـم دارد / بیـن ایـن روزهای 

تکراری / سـاعت باشـکوه هم دارد

بـه نظـر مـن یکـی از فاخرتریـن شـعرهایی اسـت کـه 

می شـود در دفاتـر مختلـف شـعر نوجـوان پیـدا کنید و 

فاخرتریـن شـعر این دفتر اسـت، چـون از ابتدا تـا انتها 

در یک روند کاملا آگاهانه و ناخودآگاهِ شـاعری سروده 

شـده و در انتهـا هـم بـه نتیجـه بسـیار مطلوبی رسـیده 

اسـت.او با تشـبیه شـعر فاخـر به قله کـوه توضیـح داد:

هیـچ قلـه ای بـه شـکل یـک سـتون در وسـط بیابـان 

شکل نمی گیرد.

قله هـا از دامنه هـا و تپه ها شروع می شـوند و به اوج قله 

می رسند. آثار ادبی و آثار شاعران در حوزه ادبیات خلاقه 

درسـت مثل شکل گرفتن کوه ها و تپه ها هستند، چون 

آهسـته آهسـته به قله هـای مرتفـع می پیوندنـد، البته 

شـاید بـه ندرت بتـوان شـاعرانی پیـدا کرد کـه قله های 

مرتفعشـان بسـیار زیـاد باشـد و ایـن نـه ایرادی بـر این 

دفتر اسـت نـه دفتر هیـچ شـاعر دیگـری، امـا قله های 

ایـن دفـتر خیلی زیاد اسـت. آقای سـپاهی یونسـی در 

ایـن دفـتر شـعر نشـان دادند کـه یک شـاعر تمـام عیار 

حرفه ای هسـتند.

او در ادامـه مسـیر خلـق شـعر را چنین تشریـح کرد: در 

بخـش اول، شـاعر باید دچـار لحظـات ناگهان باشـد.

بـه قـول قیـصر امین پـور بایـد آیینه هـای ناگهـان در 

وجـودش مطلـع باشـد. لااقـل در لحظـات اول، شـعر 

بایـد ناگهـان بـروز و ظهـور پیـدا کند.

تنظیـم آگاهانـه ایـن بلورهـا و منشـورهای آیینـه وار 

در درون شـاعر یـک کار حرفـه ای اسـت کـه شـخص 

بایـد در وجـود خـودش داشـته باشـد. ایـن کار شـاعر 

حرفه ای است.

 بـدون تردیـد شـما هیـچ شـعر موفقـی نمی بینیـد کـه 

بدون این لحظات ناگهان،

ایـن بـارش و شـعور 

ناخودآگاه سروده شده 

باشد، البته در پسش 

خودآگاهـی پیشـینه 

اسـت؛ مثـل آدمی که 

وزن و قافیه و کتاب های 

ب را  ن خـو عرا شـا

می خوانـد تـا آمـاده 

باشـد بـرای آن لحظه 

خاص. آقای سپاهی 

یونسی آثارشان سرشار 

سـت کـه  ها   ین ز ا ا

نشـان می دهد آداب 

شاعری را می دانند،

شـعر را می شناسند،

 نــــوجـــــوان هـا را 

می شناسند، می دانند 

مختصات شعر کودک 

و نوجوان باید چطور 

باشـد تـا در حوصلـه 

مخاطبش بگنجد.

محقـق نیشـابوری بـروز جلوه هـای مختلـف هسـتی و 

طبیعـت و زندگی در شـعرهای این مجموعـه را از دیگر 

نقاط قوت آن دانسـت و گفت: شـاعر چیزهایی را دیده 

کـه دیگـران نمی بیننـد و بـه خوبـی از آن هـا اسـتفاده 

کرده است و نکته جالب تر اینکه تنوع از جهت درون مایه 

زیاد اسـت. نگاه های اجتماعی درخشـان و نگاه های 

انسـانی عمیـق دارد. جریان هـای اصیـل زندگـی در 

شـعر ایشـان جریان دارد. حتی از حوزه فلسـفه کودک 

و نوجـوان هم خیلـی حرف دارد:

اگـر فقـط کمـی / شـبیه کاج و سرو می شـدیم / شـبیه 

تـوت و بید می شـدیم / تمـام عمـر را / من و تـو در مقابل 

پرنده هـای مهربـان / چقـدر رو سـفید می شـدیم / ولی 

هـزار حیـف / بـشر شـدیم / و فکـر و ذکرمـان فقـط خـود 

اسـت / بـرای بال هـا / بـرای کـوه و رودخانـه و درخـت /

 شر شدیم.

 از نخسـتین شـاعرانی که برای نوجوان شـعر عاشقانه

گفت

سـید احمـد میـرزاده، شـاعر، دیگـر 

گفت

سـخنران ایـن مراسـم بـود. او از نـام 

کتاب شروع کرد و گفت: عنوان کتاب 

یعنی«دوچرخـه فکـر می کنـد بـه مـا 

دوتا» مُهر عباسـعلی سـپاهی یونسی 

اسـت. هویـت شـاعرانه اش در همیـن اسـم متجلـی 

اسـت. در زندگی سـپاهی یونسـی دوچرخـه فقط یک 

وسیله نقلیه نیست، زیربنای فکری دارد. از دغدغه های 

هـای    یـن دغدغه ید و ا آ می  اش  محیطی  زیسـت 

زیسـت محیطی از حـس طبیعت دوسـتی اش. و از 

عبارت«به ما دو تا» حسـی عاشقانه اسـتنباط می شود 

کـه ایـن هـم یکـی از مختصـات شـعر ایشـان اسـت.

پرداخـتن بـه بعضـی مضامیـن در شـعر 

کودک ونوجـوان در دهـه شـصت و 

هفتـاد تابـو بـود، یکـی از اولیـن 

کسـانی کـه برای این گروه سـنی 

شـعر عاشـقانه گفت، عباسـعلی 

سـپاهی یونسـی بود و ایـن ادامه 

پیدا کرده اسـت. شـعری داشت 

در هـمان دهـه هفتـاد خیلـی 

آن موقع سر وصدا کرد:

یـک کلاغ مسـتاجر / در محلـه ی 

ما بـود / خانه اش همیـن نزدیک 

/ روی کاج زیبـا بـود / رهـن کـرده 

بـود آن را / سـال قبل از یـک زاغ / 

زاغ، خانـه ای بهـتر / دیده بود در 

یـک بـاغ / [...] / روی شـاخه ای 

یـک روز / یـک کلاغ خانـم دیـد 

/ در نـگاه او شـادی / در نوکـش 

تبسـم دید / رفت و حـرف زد با او / 

از خـودش از این عـالم / از عذاب 

تنهایـی / از سـکوت بـی همـدم / 

در محلـه ی مـا بـاز / شـنبه شـب 

عروسـی بـود / روی شـاخه های 

کاج / خنـده، دیـده بوسـی بـود

آن خـط عاشـقانه هـر چـه آمده در شـعر 

یونسـی، عمـق بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. مثلا :

بی خاطـرات تـو چـه هسـتم مـن / جـز یـک دل تنهـا و 

سرگـردان / یـک تک درخـت پیـر در یک کـوه / یک چتر 

بی مـصرف پـس از بـاران

او از ایــن شــعر بــه بعــد دیگــری از درون مایــه شــعرهای 

ســپاهی یونســی، یعنــی طبیعت گرایــی پــل زد: خیلی 

از مــا شــاعران از طبیعــت می گوییــم، ولــی بــرای 

خیلــی از مــا طبیعــت یــک خاطــره اســت، یــک جنبــه 

نوســتالژیک دارد؛ چیــزی می گوییــم از روســتا، از گل و 

درختــی کــه دیده ایــم، اما ایــن شــاعر چنان بــا طبیعت 

اخــت شــده کــه بخشــی از وجــودش شــده و در شــعرش 

متجلی اســت. وقتی در شــعرش جیرجیــرک می گوید:

بــا ذره ای از خواندنــت در مــن / صــد رودخانه می شــود 

ــاری ج

ــا وجــودش  ــگاه یکســان شــده و طبیعتــی کــه ب ــن ن ای

سرشــته شــده اســت.

ــه دیگــری  ــه جنب ــان صحبت هایــش ب ــرزاده در پای می

از شــعر ســپاهی یونســی اشــاره کــرد: او بــه شــعرهای 

اخیــرش یــک جنبــه عارفانــه هــم داده اســت. شــاعری 

کــه چنیــن نگاهــی دارد می توانــد پدیده هــای کامــلا 

ــک  ــاورد در ی ــرس را بی ــخ و گِل و خ ــل ن ــس مث نامتجان

بیــت شــعر:

امــا نــه خرســم نــه نَخَــم نــه ســنگ / او آفریــد آدم

 مرا، آدم

آقــای ســپاهی یونســی هــر کتابــش یــک اتفــاق بــود و 

حرمــت شــعر را نگــه داشــت.

شعر سرودن برای نوجوان بسیار سخت است

فاطمــه ســوگندی، دیگــر شــاعر و 

ســخنران این جلسه، سپاهی یونسی 

را از معــدود شــاعرانی دانســت کــه 

ــاعرانه دارند، یعنی زیستی  زیست ش

کــه بی نقاب بودن و بی دروغ نوشــتن 

از ویژگی های آن است.

ــوان  ــت از نوج ــی صحب ــد: وقت ــادآور ش ــه ی او در ادام

می کنیــم خیلــی کارمــان ســخت می شــود. مخاطــب 

شــاعری که شــعر نوجوان می گویــد افرادی هســتند که 

مرتــب دغدغه هــا و نگاهشــان بــه دنیــا تغییــر می کنــد.

ســــــوگنــــدی پـــرداختـــــن به مسئله عشق را یکی 

از خلاء هــای ادبیــات نوجوان دانســت و گفت: مســئله 

ــم در چهارچــوب  ــت کــه می بینی ــزی اســــ عشــق چی

نظام آموزشــی مــا تابــو و ممنوعه حســاب می شــود. در 

ایــن مجموعــه بــه عشــق توجــه شــده اســت. توی شــعر 

نوجــوان معشــوق بــه گل و بلبــل تشــبیه می شــود و در 

این نقــاب پنهانــش می کنند تــا بتوانند برداشــت های 

دیگری از شــعر داشته باشــند یا نوع عشــقی که در شعر 

نوجــوان ذکــر می شــود خیلــی نزدیــک اســت بــه شــعر 

عارفانــه، اما در ایــن مجموعــه مطالبه گــری می بینیم:

ــه  ــن ب ــه م ــن هم ــتی/ ای ــن هس ــر م ــه فک ــو ب ــتی ت راس

ــتم؟ ــو هس ــر ت فک

ایــن صــدای نوجــوان اســت، دیگــر صــدای معشــوق 

پنهــان شــده در زیــر چنــد لایــه نیســت.

او در ادامــه بیــان کــرد: مســائل سیاســی و اجتماعــی 

هــم چیــزی اســت کــه در شــعر نوجــوان مغفــول باقــی 

مانده، اما در این کتاب به آن اشــاره شــده اســت. وقتی 

از جنــگ در شــعر نوجــوان صحبــت می شــود، خیلــی 

شــعارپردازی می شــود و جنبه هــای منفــی جنــگ در 

نظــر گرفتــه نمی شــود، امــا شــاعر ایــن مجموعه ســعی 

می کنــد از جنــگ بگریــزد:

نمی خواهــم از جنــگ / از قلب هــای ســنگ / از مــرگ 

/ چیــزی بشــنوم.

کســی کــه می خواهد بــا نوجوان حــرف بزنــد باید اعلام 

کنــد کــه بــا تو هــم نظر و طــرف دار نــگاه تو هســتم.

لیلا طالقانی یکی دیگر از ســخنرانان بود که نوشته ای 

کوتــاه خوانــد. همچنیــن زهــرا عراقــی، آیــدا پاکــزاد و 

کیانــا امتحانــی از شــاعران جــوان، در این محفل شــعر

خوانی کردند.

فراخوان بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی در خراسان رضوی

بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللـی قصه گویـی بـا محورهـای 

موضوعی امیدها و آرزوها، شادی ها و غم ها، ایثار و از خود گذشتگی 

(جهاد و مقاومت در عرصه های مختلف زندگی) برگزار خواهد شـد.

ابراهیم زره سـاز، مدیـرکل کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان 

خراسـان رضـوی، در گفت وگـو بـا «شـهرآرا»  بیـان کـرد: قصه گویی از 

ارکان ارزشـمند فرهنـگ و یـک رسـانه قدرتمنـد در انتقـال تعالیـم 

عالیـه دیـن و فرهنـگ جامعه اسـت. قصه گویـی در قامت یک رسـانه 

می توانـد ذهـن و اندیشـه مخاطـب را درگیـر کنـد، نـکات اخلاقـی،

دینی و فرهنگی را به او بیاموزد، مهارت های کلامی و شـنیداری اش 

را تقویـت کنـد. علاوه بر ایـن، قدرت تخیـل، تصویرسـازی و خلاقیت 

را ارتقـا دهـد و او را آمـاده زندگـی اجتماعـی کنـد و یکـی از مؤثرترین 

راه ها در راسـتای هدف تحکیـم بنیان خانواده و نیـز انتقال مفاهیم 

تربیتـی به کودکان اسـت.

زره سـاز سپس به شیوه نامه بیسـت وچهارمین جشنواره بین المللی 

قصه گویـی اشـاره کـرد و افـزود: در بخـش قصه گویـی ملی؛ سـه گروه 

سـنی نوجوانـان ۱۲ تـا ۱۸سـال، بزرگ سـالان ۱۸ سـال بـه بـالا و 

مادربزرگ هـا و پدربزرگ هـا بـه رقابـت می پردازند.

زره سـاز خاطرنشـان کـرد: تـا پایـان مردادمـاه علاقه منـدان بایـد 

در بخـش ملـی بـرای ثبت نـام اقـدام کننـد و در دیگـر بخش هـا هـم 

۳۱ شـهریور امکان بارگذاری آثار در سـامانه جشـنواره فراهم است.

به گفته وی مرحله اسـتانی بیسـت وچهارمین جشـنواره بین المللی 

قصه گویـی کانون پـرورش فکری کودکان و نوجوانـان، مهرماه برگزار 

می شـود و در نهایـت هم زمـان بـا شـب یلـدا مرحلـه بین المللـی در 

تهـران برگزار خواهد شـد.

علاقه منـدان در حوزه هـای مختلـف می تواننـد با مراجعه بـه پایگاه 

جشنواره به نشانی www.kanoonfest.ir برای مطالعه شیوه نامه،

ثبت نام و ارسـال آثار خود اقدام کنند.

مجموعه شعر «دوچرخه فکر می کند به ما دو تا» در حوزه هنری رونمایی شد

شعرھایی از طبیعت، عشق و رفتن
۵شنبه
۲۷ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۰
شـــــماره ۳۷۳۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 لب مطلب یا لپ مطلب؟

«لـب» به معنـای خلاصه، گزیـده و جوهـر و مغز درخت 

اسـت؛ بنابرایـن، بـا «لـپ» کـه معنـای آن را می دانیـم، 

متفـاوت اسـت.

پس یادمان باشد که «لُبّ مطلب» و «لُبّ کلام» به معنای 

اصـل مطلـب و جان کلام اسـت. بعضی به اشـتباه «لُپ 

کلام» می نویسـند و می گوینـد. ایـن اشـتباه به دلیـل 

نزدیکـی آوایـی «ب» و «پ» پیش آمده اسـت.

لب کلام گوینده این بود که باید سخن مستند باشد. 

لپ کلام گوینده این بود که باید سخن مستند باشد.

#زین_قند_پارسی

فراخوان بیست وچهارمین جشنواره 

خبر

یادداشت

معرفی آثار منتشر شده از نویسنده شهیر فرانسوی در ایران و دلایل محبوبیتش

 این بالزاک شگفت انگیز

مصطفی خادم

«در میـان تمـام رمان نویسـان بـزرگ کـه با آثـار خود 

گنجینه هـای معنـوی جهـان را غنـی کرده انـد، بـه 

عقیـدۀ  خیلـی هـا  بالـزاک از همـه بزرگ تر اسـت. او 

نبوغ داشـت. نویسندگانی هسـتند که به قدرت یک 

یـا دو کتـاب خـود بـه شـهرت رسـیده اند؛ گاهـی بـه 

این سـبب کـه از مطالب فراوانـی که نوشـته اند، تنها 

یـک تکه، ارزش جاویـدان یافته اسـت؛ گاهی به این 

دلیـل کـه الهـام آن هـا کـه زاییـدۀ یـک تجربۀ 

استثنایی یا ناشـی از خصوصیت خلق و خوی 

نویسـنده بـود فقـط به درد نوشـتن یـک کتاب 

کم صفحه می خورد. این نویسـندگان آنچه در 

چنتـه دارنـد، یک بار بـرای همیشـه می گوینـد و اگر 

دوبـاره چیـزی بنویسـند، حرف هـای سـابق را تکرار 

می کنند.«باروری» از مزایای بزرگ نویسـنده است و 

«پرباری» بالزاک، شـگفت انگیز بود. میدان عمل او،

تمامـی پهنۀ حیات عـصر او بود و چشـم انداز وی، به 

وسـعت مرزهای کشـورش. مثل همۀ رمان نویس ها،

مطلبـی که دربـارۀ آدم های بد می نوشـت، بیشـتر از 

چیـزی که دربـاره آدم های خـوب می نگاشـت قرین 

موفقیـت بـود. دیـد او موشـکاف و دقیق بـود، قدرت 

آفرینش او عجیب بود و شـمارۀ بازیگرانی که آفریده،

بهت آور است.»۱

ایـن توصیـف و تعریفـی اسـت کـه سامرسـت مـوام،

نویسنده شهیر انگلیسی، از انوره دو بالزاک فرانسوی 

می دهد. بالزاک ۵۱ سـال عمر کرد و درست در نیمه 

قـرن نوزدهـم از دنیا رفت، امـا در همین مدت آن قدر 

اثـر خلـق کرد کـه از او بـه عنـوان یکـی از پرکارترین 

نویسندگان یاد می کنند. بالزاک در ایران هم بسیار 

ترجمـه و خوانـده شـد.۴۰ اثـر از او از سـال ۱۳۲۷ تـا 

کنون منتشر شـده که از برخی از این آثار چند ترجمه 

موجـود اسـت. در اینجا از آثاری نام برده می شـود که 

برای نخسـتین بار ترجمه شـده است.

۷۴ سال ترجمه از بالزاک، همچنان پرطرف دار

عبـدا... تـوکل کسـی اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار 

در سـال ۱۳۲۷ انـوره دوبالـزاک را به جامعـه ایرانی 

۱۰۲ سـال پس از مـرگ بالزاک دو اثرش  معرفی کرد.

یعنـی «سرهنـگ شـابر» و «دخـتر چشـم طلایـی» بـه 

فارسـی ترجمه و در ایران منتشر شد. اولی را عبدا...

تـوکل و دومـی را عبـدا... تـوکل و رضا سیدحسـینی 

به صـورت مشـترک ترجمـه کردند.

چرا ایرانیان بالزاک خوانان پرشوری شدند

بالزاک یک رئالیست برجسته بود. آنچه در جامعه خود 

می دید منعکس می کرد. داستان های او غم انگیز بود 

و این غم نشـئت گرفته از جامعه. پس از سـال ۱۳۲۰ و 

اشـغال کشـور به دسـت متفقین، اوضاع اجتماعی و 

اقتصادی کشـور نابسامان شـد و دورنمایی که مردم 

می دیدنـد تیـره بـود و خالـی از امید و بالزاک کسـی 

بـود که داسـتان هایی آغشـته به رنج و درد نوشـت که 

آن هـا را از واقعیـت وام گرفتـه بـود. او عـلاوه بـر اینکه 

برنویسـندگان ایرانـی تأثیرگـذار بـود، مخاطبـان 

زیـادی را هـم جـذب کـرد، بـه طـوری کـه سـال های 

۱۳۲۰ تـا ۱۳۵۷ پرخواننده تریـن نویسـنده و بعـد از 

آن بـه عنـوان یکـی از پرخواننده ترین نویسـندگانی 

بـود که آثارشـان در ایران منتشر شـده بود.

پرداخـتن بـه مسـائل و مشـکلات زنـان در جامعـه را 

یکی دیگر از دلایل اسـتقبال از آثار او برشـمرده اند.

مسـئله ای کـه پـس از انقـلاب مشروطه در ایـران نیز 

از مسـائل مورد توجـه بود.*

بدیهـی اسـت کـه هـنر داسـتان گویی بالـزاک فارغ 

از مکتـب و مضامینـی کـه در آن می نوشـت نیز پیش 

از هـر چیـزی در جـذب مخاطـب مؤثر بوده اسـت.

پی نوشت:

۱-دربـاره رمـان و داسـتان کوتـاه، سامرسـت مـوام،

ترجمـه کاوه دهـگان، نـشر امیرکبیـر

*بـرای نوشـتن این مطلـب از مقالـه انـوره دوبالزاک 

در ایران نوشـته فاطمه قادری و محمدرضا فارسیان 

اسـتفاده شده است.

کدام مترجمان  آثار بالزاک را ترجمه کرده اند؟

«آرزوهـای بـر بـاد رفتـه» بـا ترجمـه سـعید نفیسـی،

«اوژونی گرانده» با ترجمه عبـدا... توکل،«بابا گوریو»

بـا ترجمـه به آذیـن و ترجمه دیگـری از ادوارد ژوزف،

«خداحافـظ» با ترجمه فریدون بـدره ای،«پیر دختر»

با ترجمه غلامرضا سـمیعی،«چرم ساغری» با ترجمه 

به آذین،«در اوج قدرت» با ترجمه عنایت ا... شکیباپور،

«زن سـی سـاله» بـا ترجمـه علی اصغـر خـبره زاده و 

ترجمه دیگـری از ادوارد ژوزف،«شـاهکار گمنـام» بـا 

ترجمـه عبدا... تـوکل،«شـوآن ها» با ترجمـه علیقلی 

کاتبـی،«مجلـس اشراف» بـا ترجمه موسـی فرهنگ 

رازی،«گبسـک رباخوار» با ترجمـه مسروب بالایات،

«فاچینوکانه» با ترجمه عبدا... توکل،«دختر عمو بت»

بـا ترجمه به آذیـن،«چرم سـاغری» با ترجمـه به آذین 

وحسـینقلی جواهرچی،«داستان ترقی و تنزل سزار 

بیروتو، بازرگان عطرفروش، معاون ناحیه دوم شهرداری 

پاریس» بـا ترجمه اردشـیر نیکپور،«دام گسـترآذینا»

بـا ترجمـه رضـا عقیلـی،«دخـتر عمـو بـت» بـا ترجمه 

به آذین،«زنبـق دره» به ترتیب بـا ترجمه های به آذین 

و بهـروز بهـزاد،«کشـیش دهکـده» بـا ترجمه شـاپور 

رزم آزمـا،«کلبـه ای در تاریکـی»،«کمـدی انسـانی»،

«دخـتر ماهیگیـر»،«زن بی گناه» با ترجمـه عنایت ا...

شـکیباپور.«ارسـولا» با ترجمه روشن آغاخانی،«پسر 

عمـو پونـس» بـا ترجمـه محمـود نـصری و سـیروس 

نویـدان،«عشـق کیمیاگـر» بـا ترجمـه محمدمهدی 

پـور کریم،«هانریت» بـا ترجمه عنایت ا... شـکیباپور.

«فـراز و نشـیب زندگـی بـدکاران» بـا ترجمـه پرویـز 

شـهدی،«فاجعـه در کرانـه دریا» (شـامل ۵ داسـتان 

کوتـاه بـا عنوان هـای «آل ور دوگو»،«فاجعـه در کرانه 

«خداحافـظ» و «سربـاز وظیفـه») بـا ترجمـه  دریـا»،

لیلـی سـتارزاده و سـیاوش سرتیپـی.«پاملاژیـرو» با 

ترجمه صادق سرابی،«پزشـک دهکـده»،«خاطرات 

دو عروس جوان»،«مادام دولاشـانتری» و «دهقانان»

بـا ترجمه هژبر سـنجرخانی،«خالی بنـد: کمدی در 

پنـج پـرده و بـه نـثر» بـا ترجمـه پرویـز احمدی نـژاد،

«شرافت سیسـیلی» بـا ترجمه یوسـف قنبر،«فلسـفه 

زندگـی زناشـویی» بـا ترجمـه بنفشـه فریس آبـادی،

«مسافرخانه سرخ» با ترجمه محمد نجابتی،«رازهای 

پرنسـس دوکادی نیـان: صحنه هایـی از یک زندگی 

پاریسـی» با ترجمه مریم خراسـانی آثاری هستند که 

از این نویسنده در ایران ترجمه و منتشر شده است.

یادداشت

گروه فرهنگ و ادبیات

آیین رونمایی از مجموعه 

گزارش 
خبری

شـعر نوجوان «دوچرخه 

فکـر می کند به مـا دو تا»،

سروده عباسعلی سپاهی 

یونسـی، با همـکاری کانون پـرورش فکری 

کـودکان و نوجوانـان، بـا حضـور اسـتادان،

شـاعران ، نویسـندگان کـودک و نوجوان  و 

هدایت در حوزه هنری مشـهد برگزار شد.

عباسعلی سپاهی یونسی متولد ۱۳۵۴ در 

شهر یونسـی در جنوب خراسـان است. از 

اوایـل دهـه هفتـاد فعالیـت ادبـی را شروع 

کرد و در جشـنواره های مختلف مقام های 

زیادی آورده است. سـپاهی یونسی علاوه 

بر شعر سرودن، در فعالیت های مطبوعاتی،

برگزاری جلسـه ها و محافل نیز فعال است 

و به نوعی هدایت کننده نسل بعد از خودش 

شده است.«اولین صبح و سیب»

اولین مجموعه این شـاعر است 

که در سال ۱۳۷۹ منتشر شد.

«یـاد لبخندهایتـان 

ید  «شـا ، « هسـتم

ف  طـرا همیـن ا

«نـه نـخ شـدم نـه  باشـد»،

شـی  خسـته نبا » ، « خـرس

خداجـان» و «روسـتای مـن»

مجموعـه  شـعرهایی اسـت که 

از ایـن شـاعر منتـشر 

شـده اسـت.

نَقل هنری از یک  فاجعه
درباره جنایت آتش سوزی سینما    رکس آبادان به روایت فیلم و کتاب

وحید حسینی ایرانی

 شـب ۲۸ مـرداد سـال ۱۳۵۷، کـه فردایـش سـالروز کودتـای ننگیـن 

آمریـکا و سـلطنت طلبان و اراذل و اوباش علیه مـردم ایران  بود، یکی 

از هولناک تریـن رخدادهـای تروریسـتی تاریـخ، کشـور را در بهـت 

فـرو برد. چندصد تماشـاچی در سـینما رکس شـهر آبـادان در حالی 

کـه داشـتند فیلـم گوزن های مسـعود کیمیایـی را تماشـا می کردند،

زنده زنده در آتشـی سـوزانده شـدند که عامدانه برافروخته شـده بود 

و کسـی به دادشـان نرسـید. در ظاهـر این واقعـه تلـخ و تکان دهنده 

یکـی از عوامـل تسریـع سـقوط سـلطنت پهلـوی شـد تا جایـی که در 

هـمان سـال شـاه بـرای همیشـه کشـور را تـرک کـرد و آن را به دسـت 

انقلابیـون خشـمگین سـپرد. دربـاره علـت و عوامـل ایـن جنایـت،

روایت هـای متفاوتـی وجـود دارد و انگشـت اتهـام  بـه جز سـاواک  به 

افـراد دیگری  نشـانه رفته اسـت، البته مدتی پـس از پیروزی انقلاب،

افرادی در این باره محاکمه شـدند و کار به اعدام هم کشـیده شـد. از 

آن سـال ها تـا به امـروز بحث ها و نوشـته هایی با این محوریت شـکل 

گرفتـه اسـت، امـا در سـال های اخیـر، بـه مـدد گسـترش رسـانه ها 

صحبت های جزئی نگرانه و شاید واقع بینانه تری درباره آتش سوزی 

سـینما رکس آبـادان در می گیرد. ایـن تلاش ها عرصـه فرهنگ را هم 

درنوردیـده اسـت، چنان کـه در همیـن اواخـر، دو اتفـاق جالـب بُعد 

هـنری بـه ثبـت فاجعـه و گفـتن از آن بخشـید. یکـی انتشـار کتابی از 

کریم نیکونظر به نام «سـینماجهنم؛ شـش گزارش درباره آدم سـوزی 

در سـینمارکس» در سـال ۱۳۹۹ بود. نویسـنده که خـود اهل آبادان 

و روزنامه نـگار و منتقـد سـینمایی اسـت، در ایـن کتاب می کوشـد با 

بهره گیـری از اسـناد و روایت هـای مختلـف کـه بعضا تازگـی دارد، به 

نقـل و شرح ماجرا بپـردازد.«سـینماجهنم» بیانی داستانی/مسـتند 

دارد و از نقـل افراد درگیر ماجرا تا گزارش هـای مرتبط مانند مواضع 

دو حکومـت پیـش و پـس از انقـلاب را شـامل می شـود. همچنیـن 

سـال ۱۴۰۰، فیلمـی از شـهرام مکـری بـه نـام «جنایـت بی دقـت» به 

نمایـش درآمد که به واقعه یادشـده نظر داشـت، البتـه رویکرد مکری 

مبتنـی بـر بازسـازی و روایتی هـنری اسـت و اگرچه فیلم مشـخصا از 

رخـداد آتش سـوزی مایـه می گیرد و به شـیوه آثار مسـتند نیـز درباره 

آن اطلاع رسـانی می کنـد، نمی تـوان آن را مسـتند محسـوب کرد. به 

عبارتی،«جنایت بی دقت» ادای دینی اسـت به سـینما و چند روایت 

مـوازی را بـا هم پیش می برد که در آن ها به آتش سـوزی سـینمارکس 

آبـادان پرداختـه یا ارجـاع داده می شـود. در هر صـورت، خواندن آن 

کتاب و تماشـای این فیلم احیانا توصیه جذابی برای کسـانی اسـت 

کـه می خواهند از واقعه تلخ شـب ۲۸ مرداد سـال ۵۷ بیشـتر بدانند.

 بـدون تردیـد شـما هیـچ شـعر موفقـی نمی بینیـد کـه 

بدون این لحظات ناگهان،

ایـن بـارش و شـعور 

ناخودآگاه سروده شده 

 البته در پسش 

خودآگاهـی پیشـینه 

 مثـل آدمی که 

وزن و قافیه و کتاب های 

ب را  ن خـو عرا شـا

می خوانـد تـا آمـاده 

باشـد بـرای آن لحظه 

 آقای سپاهی 

یونسی آثارشان سرشار 

سـت کـه  ها   ین ز ا ا

نشـان می دهد آداب 

شاعری را می دانند،

شـعر را می شناسند،

 نــــوجـــــوان هـا را 

 می دانند 

مختصات شعر کودک 

و نوجوان باید چطور 

باشـد تـا در حوصلـه 

محقـق نیشـابوری بـروز جلوه هـای مختلـف هسـتی و 

طبیعـت و زندگی در شـعرهای این مجموعـه را از دیگر 

کـه ایـن هـم یکـی از مختصـات شـعر ایشـان اسـت

پرداخـتن بـه بعضـی مضامیـن در شـعر 

کودک ونوجـوان در دهـه شـصت و 

هفتـاد تابـو بـود

کسـانی کـه برای این گروه سـنی 

شـعر عاشـقانه گفت

سـپاهی یونسـی بود و ایـن ادامه 

پیدا کرده اسـت

در هـمان دهـه هفتـاد خیلـی 

آن موقع سر وصدا کرد

یـک کلاغ مسـتاجر 

/ خانه اش همیـن نزدیک ما بـود / خانه اش همیـن نزدیک ما بـود / خانه اش همیـن نزدیک 

/ روی کاج زیبـا بـود / رهـن کـرده 

/ سـال قبل از یـک زاغ بـود آن را / سـال قبل از یـک زاغ بـود آن را / سـال قبل از یـک زاغ 

زاغ، خانـه ای بهـتر 

یـک بـاغ / [...] / روی شـاخه ای 

/ یـک کلاغ خانـم دیـد یـک روز / یـک کلاغ خانـم دیـد یـک روز / یـک کلاغ خانـم دیـد 

/ در نـگاه او شـادی 

تبسـم دید / رفت و حـرف زد با او 

از خـودش از این عـالم 

/ از سـکوت بـی همـدم / تنهایـی / از سـکوت بـی همـدم / تنهایـی / از سـکوت بـی همـدم / 

در محلـه ی مـا بـاز 

/ روی شـاخه های عروسـی بـود / روی شـاخه های عروسـی بـود / روی شـاخه های 

/ خنـدهکاج / خنـدهکاج / خنـده، دیـده بوسـی بـود

آن خـط عاشـقانه هـر چـه آمده در شـعر 

 عمـق بیشـتری پیـدا کـرده اسـت

شعرھایی از طبیعت، عشق و رفتن
شده است.«اولین صبح و سیب»

اولین مجموعه این شـاعر است 

۱۳۷۹که در سال ۱۳۷۹که در سال ۱۳۷۹ منتشر شد.

یـاد لبخندهایتـان 

ید  «شـا ، « هسـتم

ف  طـرا همیـن ا

«نـه نـخ شـدم نـه  باشـد»،

شـی  خسـته نبا » ، « خـرس

« و « و «روسـتای مـن خداجـان»

مجموعـه  شـعرهایی اسـت که 

از ایـن شـاعر منتـشر 

شـده اسـت


